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 گويي به ضرر ديگريتناقض

 

 نوشته: امانوئل گايار
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اخيراً در آراي داوري چندين  هد   .1

« گوني هد  بهدقد دنيدريمنع تندقض »اصل 

عنواد ند  اصدل ( ه estoppel)ضقعيه استقپل 

 1نون  حقوق تجقرت استنقد شيه است.

راي يه حقددوضي در آاعمددقا اندد  ضقعدد

داوري اب آد جهت حدقز  امميدت اسدت  د  

الملدل مرچني در حقوق تطبيقي و حقوق هي 

محكمي هرخدوردار اسدت   عمومي اب پقنيقه

امق مندوب مدورد پدشنرم تمدقا ناقمهدقي 

حقددوضي ضددرار نيروتدد  و در ميددقد اصددوا 

    2«حقوق هقبرگقني وراملي»دمنيه تشكيل

                                                           

.  د ورانس . 2استقد دانشيقه ليل 

در مورد صلاحيت و رأي مورخ  1983سپتقمبر  25رأي مورخ  .1

المللي حدل و ولدل مر   هي  67پرونيه در  1983سپتقمبر  8

گشاري هي  دولتهق و اتبقع سقنر اختلاوقت نقشي اب سرمقن 

 دوا  واهست  ه  هقن  جهقني.

  و منادور Lex Mercatoriaان  عبدقرت مادقدلي اسدت هدراي  .2

مقي و اصولي است    مخلدوق مجموع  مقررات  عروهق  رون 

ارتبقطي هدق حقدوق المللي است؛ ولي جقما  هقبرگقني هي 

الملل نيارد؛ هلكد  خدود نادقا داخلي آنهق نق حقوق هي 

« وراملدي»حقوضي مج اني است؛ ه  ممدي  جهدت اب آد هد  
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تردني اسدت  مقميت و وجودم امروبه مورد 

 3اسقسقً نقمي اب آد هرده نشيه است.

پييانش ضقعيه حقدوضي ندون  اسدتقپل 

اي    اب نار روم تحقيد،  علاوه هر وقنيه

چود ونژه در مسئل  هحثه  حقدوق »انيي ي 

تواندي شد  ميدارد  هي« هقبرگقني وراملي

اي المللي نيد  وقنديهدر حقوق تجقرت هي 

در دعدقوي عملي داشت  هقشي. در حقيقدت  

اوتي    طدروي  متر اتفقق ميالمللي  هي 

درست نق ه  غلط  نكينير را مدته  هد  ه 

بنقد وارده ه  دنيري ننمقنندي. اب اند  

جهت  شرانط بنقد وارده دضيققً هقني مورد 

هررسي ضرار گيرد؛ بنرا هيود شدنقخت آد  

هقشدي. ممنندي  ميچ اختلاوي ضقهل حدل نمي

آنيلوسق سدود هقني توج  نمدود  د  شدكل 

ضقعدديه اسددتقپل هدد  خددقطر آنكدد  مو ددوع 

                                                                                                                             

اني. هراي اطدلاع هيشدتر اب چندي و چدود آد  تابير  رده

ترجمد    «حقوق بازرگاني فرامليي»رجوع  نيي ه  مققل  لنيو  

 «حقوقيمجله »  65  ههقر 5محس  محبي در شمقره 

عنواد ند  اصدل  لدي شود    ان  ضقعيه هد نقدآور مي .3

 در:« گليم »وسيل  حقوضي  ن  ه 

La Lex mercatoria dans les contrats et l'arbitrage internationaux réalité et perspectives, Clunet, 

1979, 475. 

در اثر مارووش ه  «  قسس»پشنروت  شيه است و ن  اب طرف 

 نقا:

Theorie generale des usages de commerce, dorit comparé, contrats et arbitrage internationaux, 

lex mercatoria, L.G.D. 1984. 
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هحثهقي د ترنني ضدرار نيروتد   مينيدقه 

وسيع نيقوت  است. ضطاقً اب اند    قرهردي

گيري نمود    اند  سخ  نبقني چني  نتيج 

الملددل عمددومي وقضددي اصددل در حقددوق هي 

مر حدقا اولدي  هد  4اي عملي اسدت.وقنيه

وب آراي داوري    اند  اصدل را در چدقرچ

المللي اعمدقا نمدود  اب حقوق تجقرت هي 

 ان  نوآوري ه  دور نيست.

مر   »اي    تحت ناقرت رأي داوري .2

المللي حل و ولدل اختلاودقت نقشدي اب هي 

  هد  1983سدپتقمبر  25در  5«گشاريسرمقن 

و هد  عودونت آضقندقد « گلديم »سرداوري 

آمكوددد »در مسددئل  « وواگددل»و « روندد »

جمهدوري انديون ي صدقدر ه  طرويت  «آسيق

دمي    ضلي هر اند  شي  ه  و وح نشقد مي

است    ضقعيه استقپل ه  عنواد ند  اصدل 

 لي حقوق تجقرت شنقخت  شود؛ بنرا ضقعيه 

                                                           

آ. »در مقيمد  تد  « ونرالي»نارات رجوع شود ه  نقط  .4

الملدل عمدومي و استقپل در حقوق هي »تحت عنواد « مقرت 

 .1979  «حقوق انيليسنيقمي اجمقلي ه  تئوري استقپل در 

 1966واشنيت     اب  1965ان  مر   ه  موجب  نوانسيود  .5

ضقهليت اجرا نقوت  ه  وجود آمديه و واهسدت  هد  هقند  

جهقني توسا  است  صدلاحيت اند  مر د  داوري محديود هد  

دعقوي است    ن  طرف آنهق دوا عوو  نوانسيود هقشدني و 

 عنواد انيليسي آد چني  است:

World bank Convension of 1965 for the sttelement of investment disputes between states and 

nationals of other states. 



   248 ششممجلة حقوقي / شمارة 

الددش ر در و دداي مددش ور در پروندديه ووق

اعمقا گردني    شرانط اجدراي آد ودرام  

 نبوده است.

گشاري ان  دعدوي مرهدوب هد  سدرمقن 

انديون ي هدود. خوامقنهدق  هراي متلي در

گشار خدقرجي اب ند  سدرمقن  يعبقرت هودن

  ن  شر ت محلي  د  «آمكو د آسيق»نقا ه 

را ه  مرحل  اجرا درآورده هود ه   پروژه

گشار و ندد  سددرمقن « پي.تي.آمكددو»نددقا 

مرنك »خقرجي دنير موسوا ه    د  « پقد ا

ضسمتي اب سهقا شر ت محلدي هادياً هد  آد 

خوانيه عبدقرت هدود اب  واگشار گردني. و

جمهوري انيون ي. خوامقنهق هر ان  ادعدق 

هدق  هودني    خوانيه )جمهوري انديون ي(

طور غيرضقنوني اضياا هد  اعمقا بور و ه 

گشاري اوليد  نمدوده لغو اجدقبه سدرمقن 

است. اب جمل  استيلالات جمهوري انديون ي  

ونژه در مورد شرانط صلاحيت  اند  هدود ه 

المللي حل و ولدل... صدلاحيت    مر   هي 

رسييگي ه  درخواست وسخ ضدرارداد اجدقره 

هي  شاب  ن  شر ت محلي )پي.تي.آمكدو( و 

را نديارد؛ « پي.تي.ون مدق»موجر ه  نقا 

بنددرا مددوجر ندد  دولددت متاقمددي طددرف 

 نوانسددديود  حدددل و ولدددل اختلاودددقت 
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گشاري...[ نبددوده و دعددواي هددي  سددرمقن 

اشددددخقا  خددددقري اب صددددلاحيت مر دددد  

هقشددي. جمهددوري المللددي... مددش ور ميي ه

انيون ي  اب ترس اننك  مبقدا خوامقنهدق 

در واضع « پي.تي.ون مق»عنواد نمقنني    

واهست  ه  دولت است     در چندي  ور دي 

مقي اسددتيلاا خواندديه  ددقملاً متلاشددي پقندد 

شي  ه  ان  مو وع متوسل شي    ادعدقي مي

خوامقنهددق در محدديوده تئددوري جقنشدديني 

غيرضقهل استمقع اسددت؛ بندرا  6(آلتراگو)

و « پي.تي.آمكو»مقي مشقه  هي  در دادرسي

در مققهددل دادگقمهددقي « پي.تي.ون مددق»

اندديون ي و ممننددي  در هراهددر مر دد  

«  پي.تي.آمكدددو»المللدددي... خدددود هي 

)خوامقد(  مو اي مغدقنر اتخدقك  درده و 

 7گوني نموده است.تنقض 

                                                           

6. alter ego  جقنشيني  ضقز  مققمي( هراي اطلاع اب    و  يف(

نارن  اصيل واضاي نق »ان  تئوري رجوع  نيي ه  

ه دوا    د تر مرتوي نليري  مجل  حقوضي  شمقر«آلتراگو

 «.مجل  حقوضي»  64ههقر 

طروي  دعوي ممقنطور    در مت  تو يح داده شيه اسدت  .7

 عبقرتني اب:

 خوامقنهق: آمكو  آسيق  پقد امرنك   پي.تي.آمكو.

 خوانيه: جمهوري انيون ي.

امق دولت انيون ي در مققا استفقده اب اصل استقپل اعلاا 

ي.آمكدو  و دارد    هي  احي اب خوامقنهدق ناندي پي.تمي

شر ت داخلي انيون ي پي.تي.ون مق در مورد اجدقر  متلدي 

در انيون ي )خوامقد ميعي است    ممي  ضرارداد اجدقره  
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گشاري خددقرجي در اندديون ي هددوده اسددت( شددكي اب سددرمقن 

مطدرح شديه   د  موا دع  جق قرتقدعواني ضبلاً در دادگقه 

خوامقد در آد دعوي هق موا دع او در راهطد  هدق دعدواي 

المللي حل و ولل... متنقض  مطرح شيه در هراهر مر   هي 

 است  بنرا:

الف د پي.تي.آمكو ضبلاً ر قنت داده هود  د  رسدييگي  

ارجدقع شدود؛ در  ICCه  اختلاف هر سر ضرارداد اجقره هد  

 هقشي.صورتي    ا نود ميعي صلاحيت مر   نقد شيه مي

ق ب د پي.تي.آمكو مرگد  در هراهدر دادگدقه جق قرتد 

عنواد نكرده است    دولت انيون ي و پي.تي.ون مدق نكدي 

المللي حل و ولدل ... هوده حقا آنك  در هراهر مر   هي 

 ي نكينير مستني. ني    ان  دو آلتراگوچني  ادعق مي

ي د در هراهر دادگقه جق قرتق عنواد نكرده است  د   

ييگي هد  اخدتلاف .. صلاحيت رس.المللي حل و ولل مر   هي 

 صقلح است. ICCا دارد و وقط اصرار داشت    ر

 نوانسيود  47دد در هراهر دادگقه جق قرتق ه  مقده  

ضرارداد داوري اشقره نكرده است ولي ا نود نار  9و مقده 

المللدي ولدي مر د  هي »و مو ع دنيري اتخقك  رده است. 

 «:مش ور چني  رأي داد

للي حل و المالف د اختلاف مطروح  در هراهر مر   هي  

ولل ...  هر سر ضرارداد اجقره هي  آمكو و پي.تي.ون مق 

نيست و ه  ممي  جهت م  مر   مدش ور صدلاحيت رسدييگي در 

 مورد اختلاف مرهوب ه  ضرارداد اجقره را نيارد.

ب د توسل ه  استقپل ه  مسئل  صلاحيت ارتبقب نيارد   

ب هلك  ه  ضبوا نق عيا ضبوا دلازل و ميارك اهرابي مرهدو

 شود.مي

ستقپل اب ي د در مورد مطروح   عنقصر تشكيل  دمني  ا

گوني طرف دنير حقصدل شدود  جمل  نفاي    هقني اب تنقض 

 موجود نيست.

 دارد:و نتيجتقً اعلاا مي 

 د دعواي خوامقنهق ضقهل استمقع است.1 

د ه  دلانل خوامقنهق در مورد اننكد  پي.تي.ون مدق 2 

ون ي است  هاياً رسييگي خوامي آلتراگوي دولت جمهوري اني

  رد.

د ه  مو وع صدلاحيت  دم  رسدييگي مدقموي  رسدييگي 3 

 خوامي  رد.
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ري در حقيقت  ان  احتيقب مديچ تدد ثي

در نتيج  دعوي نياشت؛ بنرا ميئدت داوري 

المللدي... هديود آنكد  انكدقر مر   هي 

داراي شخلديت « پي.تي.ون مدق»نمقني  د  

حقوضي متمقن  اب دولت است  صددروقً چندي  

استيلاا نمود    ن  ه  خقطر مسئل  اجقبه 

هلك  ه  لحقظ مو دوع  و رواهط ضراردادي 

غرامددت نقشددي اب ملددقدره امددواا ندد  

وسيل  دولت  صدلاحيت گشار خقرجي ه قن سرم

ترتيب رسييگي ه  دادخواست را دارد. هين 

دنير ن  استيلاا آلتراگدو و ندد  اسدتيلاا 

 استقپل  اربشي نياشت.

ماشل  جقي خوشددوضتي اسدت  د  ميئدت 

داوري هراسقس اسدتقپل اسدتيلاا نمدوده و 

ن  اصدل »هين  ترتيب  ه  ان  اصل در حل 

واهددط اضتلددقدي  لددي ضقهددل اعمددقا در ر

اعتبدقر هخشدييه « خقاالمللي هي  اشدهي 

 است.

ميئت داوري مش ور هدق هيدقد ورمدوا 

المللدي مشهوري    نقنب رزيس دندواد هي 

هددد  ندددقا آضدددقي  1962دادگسدددتري در 

  منيددقا رسددييگي هدد  دعددواي «آلفددقرو»

تقنلني ه  طروي   قمبوي  ه  دسدت داد و 

 اب ان  پس هقني مورد توج  ضدرار گيدرد 
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تواندي اب مدينكس نمي»دارد   : اعلاا مي

گوني خود ه   درر دنيدري اسدتفقده تنقض 

ميئت داوري هدق هيدقد تادقرنف  8«.نمقني

اسددتقپل  دد  اب ناددقا حقددوضي چندديي اب 

انيلدديس گروتدد  شدديه اسددت  چنددي عقمددل 

دمنيه رژن  ضوقني آد را خقطرنشدقد تشكيل

دارد  د  صراحت اعلاا مدديسقبد و سپس ه مي

ه  مسدئل  صدلاحيت نديارد   استقپل رهطي 

هلك  مرهوب ه  پشنرم نق عيا پشنرم هاوي 

اب ادلدد  و مسددتنيات دعددوي اسددت؛ نانددي 

امتيقبي است    طرف مشموا استقپل )طروي 

آورد دست مدي   اظهقرات ماقرض نموده( ه 

و  رري است    در صدورت ضبدوا اظهدقرات 

شدود   د  ماقرض او  طرف مققهل متحمل مي

در دعواي حق ر وجود نيارد و در  ان  امر

 نتيج   سوء نيت خوامقنهق منتفي است.

دنواد داوري  1983در دوا سپتقمبر  .3

دعقوي انراد و امرنكق متشكل اب آضقندقد 

)داور « مقسددد »)سدددرداور(  « منيدددقرد»

)داور انراندي(  در « ثقني»امرنكقني( و 

هدد  « وودوارد  لانددي  نسددولتقنت»دعددواي 

نرژي اتمي انراد  د  هدق طرويت سقبمقد ا

                                                           

در دعواي تقنلني ه  طرويدت « آلفقرو»نار نقنب رزيس  .8

گوني ميج دولتي ح، نديارد اب تندقض » قمبوي چني  هود: 

  .C.I.J., Recueil, 1962, p.6 «.خود ه   رر دولت دنير استفقده  ني
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مورد هقلا تفدقوت داشدت  در مددورد ادلد  

 اثبقت دعوي  اصل مشقههي را اعمقا نمود.

سقبمقد انرژي اتمي اندرد در مققهدل 

مقي ن  شر ت مهنيسي مشدقور مطقلب  م نن 

 رد    هرحسدب )خوامقد(  چني  استيلاا مي

ضرارداد تق وضتي    خوامقد  مبلغ هيمد  

صددلاح ا هدد  مققمددقت كيتدد مي  اجتمددقعي ر

 انراني[ پرداخت ننموده و رسيي درنقودت 

طلددب او را توانددي نكنددي  خواندديه نمي

پرداخت نمقني. دنواد جهت تشخيص واضايدت 

پرداخت ح، هيم  توسدط مشدقور  دو مديرك 

متوقد در اختيقر داشت    مر دو اب طدرف 

سقبمقد ت مي  اجتمقعي صدقدر شديه هدود: 

د داده و دنيدري نكي رسييي    خود خوامق

درخواست هايي    اب طرف سدقبمقد اندرژي 

اتمي اندراد و مرهدوب هد  ممددقد سدقلهق 

آد ند  ك دري اب اراز  شيه هدود  د  در 

پرداخت وجود داشدت و ند  اب رسديي. هدق 

توج  ه  صدحت مدر دو مديرك  چدود مفدقد 

اجتمقعي ميارك صقدره توسط سقبمقد ت مي  

انراد هدق مد  مادقرض هدود  دندواد هد  

مطقه، ضقعدي   لدي ادلد  »ستنقد اننك  ا

اثبقت دعوي  مطقلب متنقض  ن  طرف هقندي 

مطقلبدد  و « عليدد  خددود او تفسددير گددردد
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خواست  مهنيس مشدقور )خوامدقد( را وارد 

 9دانست.

ان  رأي    ظقمراً  د  امميدت جلدوه 

گوني را ممندوع مر حقا تنقض نمقني  ه مي

  را دارد  تلقي  رده و ان  وقنيه ضطاي 

اب آد  اصلي  لي استخراي  ني ؛ اصلي    

تر ان  مفهدوا نيسدت چي ي ج  اعمقا وسيع

تواني علي     در اثبقت دعوي  مينكس نمي

 گوني نمقني.دنيري تنقض 

جددقي تاجددب نيسددت  دد  مر دد  . 4

المللي حل و ولدل اختلاودقت نقشدي اب هي 

گشاري و دنواد داوري دعقوي انراد سرمقن 

اختلاوددقت نقشددي اب و امرنكددق  دد  هدد  

 نندي  اند  ضراردادمقي دولتي رسييگي مي

الملل عمومي را هد  ضقعيه سنتي حقوق هي 

در  10دمني.المللي ني  تسري ميتجقرت هي 

حقيقت ني   ن  منقهع و ن  رژن  ان  اصل 

حق ي اب ان  نيست    اصل  جيني  مينكياا

استقپل  ونژه حقدوق ضراردادمدقي دولتدي 

                                                           

 67در پرونيه  1983سپتقمبر  8رجوع  نيي ه  رأي مورخ  .9

 د انقلات متحيه.دنواد داوري دعقوي انراد

د ترن  استقپل چنين  مرتب  در دنواد داوري دعدقوي  .10

انراد د انقلات متحيه  البت  هق اضبقا  متر  مطرح شدي. 

و  1983عنواد مثقا ه  آراي صقدره در سقلهقي رجوع شود ه 

  سدقلنقم  داوري 245و  100مقي   ترتيب در پرونديهه 1984

 .316د292  ا 1985  10المللي  جلي هي 
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طور عدقا در رواهدط ي هد تواندداست و نمي

 المللي م  اعمقا گردد.تجقري هي 
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 ي منابع قاعده استاپل1

در جستجوي اسقس نارن  منع تنقض   .5

الددش ر گددوني هدد  بنددقد دنيددري  رأي ووق

اب نار و ع اصوا  لي حقوضي  قملاً « آمكو»

گونددق اسددت؛ بنددرا مدد  منددقهع الهددقا و 

م  توجي  تكنيكي د  گيري ان  اصل ونش ت

قددوضي آد را درهددردارد و آد را روشدد  ح

 سقبد.مي

 

الف ي منيابع اسيتاپل در حقيوق تقبيقيي و 

 المللحقوق بين

منقهع حقيقي ان  ضقعيه در رأي آمكو  

مقي مشهود است؛ چود نتقنج حقصل اب هررسي

حقوق تطبيقي و آثقر نقشي اب اصوا حقدوق 

اني. مر دو در آد مناكس الملل عمومي هي 

ي    در حقوق داوري هقبرگقني حقوق تطبيق

المللي  قرهردي علمدي دارد  در اند  هي 

 نمقني.مي و وح نقشي مه  انفقرأي ه 

رأي آمكددو  هددر مفهددوا آنيلددو  .6 

امرنك  استقپل    ه  وسيل  و لاي خوانيه 

نمقني؛ امدق اصدل طرح شيه هود  ت  يي مي

گوني  در حقوق تطبيقي پقنيدقه منع تنقض 

ممددقنطور  دد  رأي آمكددو  رد.تددري دامحك 

اسددتقپل اب طرندد، »سددقبد  خقطرنشددقد مي
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استقپل اب طرند، »هرخلاف تكني   11«ماروي

 د  مرهدوب هد   12«اعتبقر امدر مختومد 

اعتبقر امدر مختومد  در مسدقزل تراوادي 

تواندي است  تنهق شكل استقپل است  د  مي

اصل  لي را هنيقد نهي و مكقنيسمي را ه  

ا ضبدوا دادخواسدت جره  عيدست دمي    من

وسديل  عبقرت دنير  شخلي  د  ه گردد. ه 

اظهددقرات  اعمددقا نددق روم خددود )ماروددي 

خددود(  موضايددت موجددود را طددوري ماروددي 

نموده    طرف مققهدل  روم خدونش را هد  

نفددع او تغييددر داده اسددت  اب اننكدد  

                                                           

11. estoppel by representation  ظقمراً مناور ان  اسدت  د  شدخص در

د ن  در مقميت و اسدتيلالات مرحل  اراز  دعوي و تارو  آد

ان  صدورت نيد  اصدل  گوني شود    درخود د مرتكب تنقض 

 هقشي.ضقهل اجرا مي استقپل

12. estoppel by res judicata  ظقمراً منادور اند  اسدت  د  شدخص در

دعواني    اعتبقر امر مختوم  را پييا  درده  مطقلدب و 

دوقعقتي را اظهقر نموده است  ولي حقلا در دعواي دنيري  

نمقني    ماقرض و متنقض  مطقلب نق دوقعقتي را اظهقر مي

قپل در ان  مورد ندقظر هد  مقميدت هقشي. استهق اولي مي

الققعيه ه  عندواد ند  دودقع مدقموي  ضقهدل هوده و علي

استنقد و استفقده است. ضلي نونسنيه ان  است  د  نشدقد 

دمي اصل استقپل در مقميت دعوي  هي ش  ضقهل استنقد است 

)منع انكقر هاي اب اضرار(؛ ولي اصل اسدتقپل در مرحلد  

ل  اثبقت دعوي و نحوه طدرح طرح دعوي    ضلمرو آد در اد

و ماروي آد ضرار دارد  هقنستي هد  عندواد اصدل ندونني 

شنقخت  شود    مراجع داوري روت  روت  آد را پشنروت  و 

اني. دو رأني    ضبلاً ه  در آراي خود ه  آد استنقد  رده

آد اشقره شي  شقمي و مستني نونسنيه در اثبقت ان  نادر 

 «مجل  حقوضي»او است. 
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مطقلبي مخقلف ان  اظهقرات اوليد  را در 

اند   هقشدي.دادگقه مطرح سقبد  ممنوع مي

اسدتوار «  رورت حس  نيدت»ضقعيه هر اصل 

است    هرحسب آد  استفقده اب اظهقرات و 

 هقشدي و ممنندي مطقلب متنقض  ممندوع مي

مبتني است هر ضقعيه مشهور منيري در ند  

مد  »تدواد رأي ضينمي مبني هر اننك  نمي

درست در آب داشت و م  هر آتش  نق اب ن  

 13«.نكقرطرف ت نيي  رد و اب طرف دنير ا

اي اب مكقنيسمهقي عينيه« اصل انلقف» 

است    محق   انلدقف هد   مد  آد و هدق 

توج  ه  ملاحادقت اصدل حسد  نيدت  خشدكي 

 اندي؛اولي  حقوق انيليس را تادينل  رده

امق هقني پشنروت  د  اجبدقر هد  رعقندت 

احكقا ضبلي و رون  محق       خقا حقدوق 

 انيليس است[  خيلي بود اند  اصدل را در

اي اب مقددررات  دد  هدد  سددختي مجموعدد 

البتد    14نمود. آور هودني  محبوسال اا

                                                           

13. Cour de l'Echiqier: Cave v. Mills (1862), Hurlstone et Norman, p. 7-927. 

هراي ملاحا  ج زيقت مفهوا انيليسدي اسدتقپل  رجدوع  .14

  نيي ه  اثر  لاسي :

Spencer Bowor, Turner, the law relating to estoppel by representation 3ed., buterworth, 1977. 

ضراردادمددق در حقددوق »نددقا  هدد « رندد  داونددي»و اثددر 

   L.G.D.J., 1973, N 303«انيليس

ن  تئوري اصديل در حقدوق انيلديس در بميند  ادلد : »و 

 .1943ل    ت   گرنوه«دارژاد»  «رن  استقپلد ت»
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تدواني   ني    ميورام  مي ايآنن  بمين 

)اسدتقپل( اسدتخراي اب آد ن  اصدل  لدي 

 نددي   پددشنرم عددقا اندد  اصددل در حقددوق 

نيست  هلك  اب آد جهت است  د  « لو قم »

ان  ضقعيه در ناقمقت حقوضي متفقوت نيد  

 ت نقوت  است.مقبولي

« اصل انلقف»رأي آمكو درهقره اعمقا  

 قملاً صدرنح نيسدت و صدروقً اند  امدر را 

 ندي  د   درورت حسدد  نيدت  د  ت نيي مي

هدر آد مبتندي اسدت  در  د ترن  اسدتقپل

تمقا ناقمدقت حقدوضي اب جملد  در حقدوق 

تواد دورتر ش  ميالملل وجود دارد. هيهي 

قت متايد روت و چني  اظهقر داشت    ناقم

حقوضي  غيرآنيلو امرنك [ هندقهر  درورت 

مقني انننني   مكقنيس  حس  نيت نق هنيقد

اني    اجراي اي انجقد نمودهوني د حقوضي

استقپل  در مرحل  اثبدقت دعدوي[ هدر آد 

 استوار است.

در حقيقددت  بمددقني  دد  اب خددود  .7 

تواني ن  اصل  لي پرسي  آنق استقپل ميمي

آميه و در ناقمددقت حقدوضي حسقب حقوضي ه 

دنير ني  ممقد اعتبقري را  سب نمقني    

لو اب آد هرخوردار است  انتادقر در  قم 

اي نيارن . هراي اننك  اب   قرآني[ سقده
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مقي اصل استقپل ه  لحقظ مثقلهق و نموند 

متفقوت آد نقاميدي نشدون   هقندي توجد  

آنيلو امرنك  را  لداشت  هقشي     استقپ

اب دو جهت متفقوت  مورد مطقلاد  تواد مي

الواضع  د ترن  استقپل هدر وي ضرار داد.

دو امر استوار است: نكي توقد در روتدقر 

طروي    تقهع و مشموا استقپل است و دوا 

هقور[ طدرف  اعتمقد  و هرانييختد  شديد 

هندقهران   15مققهل هد  او و اظهدقراتش.

هرحسب اننك  هدر  دياا ند  اب دو جنبد  

ي شدود و ممدقد مدلاك هقشدي  مش ور ت  يد

آِني. ناني اگر نتيج  گونقگوني ه  دست مي

توقد در روتقر و اظهقرات را مدلاك ضدرار 

مقي دمي   در واضع هراسقس ظوامر و جنبد 

ان  و اسدتقپل هيروني امر  استنتقي  رده

داني ؛ ولددي اگددر را ضقهددل اجددرا مددي

استفقده اب هقور و اعتمقد طرف مققهل سوء

دد او در و اي    مجبدور شدود و ضرار دا

رغ  هقور خود آد و ع را ت نيي  ندي  علي

 قهط  هقشي  در ان  صورت هد  اند  اصدل 

مديچ »موجود در حقوق آلمقد و سدونس  د  

توانددي خددلاف واضايددت موجددود اظهددقري نمي

                                                           

ممي  طرف مققهل است  د  هادي هد  اسدتقپل اسدتنقد  .15

 «مترج »شود. هقرات طرف اوا مي ني و خواستقر رد اظمي
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اظهقر خلاف واضايت موجود ممك  »نق « هقشي

ان ؛ مرچندي نتيجد  استنقد  رده 16«نيست

صل ني  هق نتيج  اجراي اصدل اعمقا ان  ا

 استقپل نكسقد است.

ن دنكي مفهدوا اسدتقپل و تئدوري  .8 

ظوامر امر در تايادي اب ناقمقت حقدوضي  

حقوق ورانسد  در نار  17شنقخت  شيه است.

هقره گونق است؛ بندرا در مدورد مندع ان 

روتقر متنقض  شخلي  د  و داي ظدقمري را 

جقد نمقني و نق آگقمقن  هقعث انانجقد مي

گردد تق طرف مققهدل او  آد و دع و اي مي

را هر هدقور  ضبلدي[ خدود تدرجيح دمدي  

 ت  يي هيشتري دارد.

ق انيلدديس  انجددقد و ددع هرحسددب حقددو 

ماني     گقمقن  هقشي؛ هين ظقمري هقني آ

طرف مققهل هقني وادار ه  ضبوا آد و دع  

رغ  هقور دروني خدود شديه هقشدي. در علي

اي    ماقرض   ادل مورد منع شخص اب اراز

آد را ضبلاً در دادگقه هيقد داشت  اسدت و 

اي  د  مبتندي هدر نق حفظ حقدوق مكتسدب 

                                                           

16. Non concedit venire contre factum proprium. 

مر ظوا»ه  نقا « هقشلي  بوهقر »رجوع شود ه  مققل   .17

اي در بميند  نقدش مققل  ؛«الملل خلوصيامر در حقوق هي 

 .L.G.D.J., 1983, nالملل خلوصي نحوه ماروي و اراز  در حقوق هي 

551 et s. 



   262 ششممجلة حقوقي / شمارة 

« اسدتقپل»و ايتي ظقمري هقشي  تئورنهقي 

ه  طدرق مختلدف عمدلاً هد  « ظوامر امر»و 

 رسني.اي مينتقنج مشقه 

امددق هاوددي اب ناقمددقت حقددوضي   .9 

تئدوري »مقنني آلمقد و سدونس عدلاوه هددر 

   مدورد ضبدوا آنهدق اسدت  « وامر امرظ

وجود آوردني    هيشدتر شدبي  اي ه ضقعيه

د ترن  آنيلوامرنك  استقپل است و ماقدا 

 آد در حقوق ورانس  وجود نيارد.

رون  ضوقني آلمقد    هد  اصدل حسد   

 242مفقد  لي مقده دمي  هق تفسير نيت مي

ضقنود ميني  در حقيقت ه  نتدقنج صدرنحي 

گوني هد   درر  وا مندع تندقض مبني هر ل

رسي. امروبه در حقوق آلمقد ان  دنيري مي

ضقعيه    مينكس حد، نديارد اسدتنقد هد  

گوني خود علي  دنيري نمقني   دقملاً تنقض 

اي پشنروتدد  شدديه اسددت و ملددقدن، عيندديه

دارد؛ مقنني وارثي  د  هد  متدووي  مد  

 رده است    ضراردادي مناقي  ني و هاياً 

استنقد محجور هودد متووي  ه  هخوامي ه  

عقي آد ضرارداد اعتراض نمقني  نق شخلدي 

دمدي     خود وربشي خطرنقك را انجدقا مي

هاياً ه   درر نقشدي اب آد وربم اسدتنقد 

نمقني و نق شخلي    ادعقي ادغقا داراني 
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 18 ندي.شخلي خود در سرمقن  شدر ت را مي

نادر در مورد داوري  دندواد وديراا اعلاا

ست طروي  د  هد  اسدتنقد صدلاحيت نموده ا

محق   دولتي  هد  صدلاحيت داوراد اندراد 

دولتدي  ني  هاياً    مسئل  در محدق   مي

 تواني ميعي شود    وقدطگردد  نميطرح مي

داوراد صددلاحيت رسددييگي هدد  مسددئل  را 

دارني. دنواد وديراا ممنندي  اظهدقرنار 

 رده است شخلي    ه  استنقد شرب ارجدقع 

رارداد  هدد  صددلاحيت محددق   داوري در ضدد

تواندي  ندي  هادياً نميدولتي اعتدراض مي

 انراد عيا صلاحيت دادگقه را ني  هنمقني.

گوني ه   رر دنيدري ضقعيه منع تنقض  

در حقوق سونس م  مورد ضبدوا واضدع شديه 

 رورت »است. حقوق سونس ان  ضقعيه را هر 

و ممنني  تئوري « اصل اعتمقد»  «حس  نيت

سدقبد. مرهوب مي« استفقده اب ح،منع سوء»

هددرممي  اسددقس  ندد  رأي مشددهود دادگددقه 

دارد  دد  اعددلاا مددي 1963ودديراا در سددقا 

مرگقه روم شخلي هق روتقر ضبلي او توقدي 

                                                           

سدي  د  رون  ضوقني آلمقد هر ان  استوار است  د    .18

جياني هي  امواا شخلددي خدود و امدواا شدر ت را رعقندت 

تواني هاياً در هراهر طلبكقر هد  اند  اصدل  ني  نمينمي

مسئوليت مديني »عنواد مثقا رجوع شود ه : توسل جوني؛ ه 

 .Rev. Soc., 1981, 704«. در گروه شر تهق
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اي  د  د آنه  هد  گوند هقرب داشت  هقشي

هقعث گردد    شخص دنيدري هدق حسد  نيدت 

ضقزل ه  وجود حقي  هراي او[ شود و هياد 

گوني هدد   ددرر تنددقض »ندد   دعمددل نمقني

شددود  دد  هقنددي آد را محسددوب مي« دنيددري

 2هد  مفهدوا هندي « استفقده اب حد،سوء»

ضقنود ميني دانست. هين  ترتيدب   2مقده 

در سونس  دعقوي ماقر ي    در دادگقمهدق 

 19گردد  اب نار ضق ي مسموع نيست.طرح مي

هرخلاف حقوق ورانس  و انتقليدق   .10 

و سونس ت  يدي هدران   رون  ضوقني آلمقد

تواندي اب ميچ شخلدي نمي»دارد    ضقعيه 

روتقر متنقض  خود ه   رر دنيري استفقده 

دد  د  اسدقس اسدتقپل را تشدكيل « نمقني

بنددرا در  20دمددي د اصددلي  لددي اسددت؛مي

مورد ضبدوا  ناقمهقي مختلف حقوضي ماقصر 

 واضع شيه است.

 مرچني    پشنرم جهدقني اند  ضقعديه 

نار اشدت  و غيدرممك  هد جنب  آرمدقني د

رسي  هق وجود ان  هقني  وشدديي تدق اب مي

                                                           

19. Forces hydrauliques de Saint-Gall et Appenzell S.A. Commune de Linthal, 17 mai 1963, 

R089, II, 287. 

 دقرا »در ان  مورد رجوع شود هد  اشدقرات دادندقر  .20

 در:« رومر

 C.J.C.E., Recueil, vol, VI, 1960, p. 1049. 
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طرن، حقوق تطبيقي و  شف اصوا  لي حقدوق 

الملدل  پقنيدقمي محكد  هدراي تجقرت هي 

رأي آمكددو  21وجود آورد.تئددوري آد هدد 

نمقندي؛ الملل ني  مياستنقد ه  حقوق هي 

مرچني دنربمقني نيست    استقپل در اند  

اصل  لي پشنروتد  شديه  عنواد ن حقوق ه 

 22است.

ترن  و مشهورترن  اظهدقرنار ضوي .11 

المللدددي در رونددد  ضودددقني دندددواد هي 

دادگستري منوب م  هديود شد   اظهدقرنار 

 1962نقنددب رزدديس وضددت آد در « آلفددقرو»

هقشي  د  عقيديه جياگقند  خدود را در مي

 23طور  قمل هيقد داشدت  اسدت؛دعواني ه 

ل در اظهدقرنار امق تبلور د ترن  اسدتقپ

                                                           

مقي حقوضي مختلفي    اب وجود اند  ضقعديه در سيست  .21

خبرني  نقسقبگقري آشكقري هي  اصوا  لي آنهدق و اند  هي

خورد. در ان  مورد اگر ه  حقوق ورانس  چش  نميضقعيه ه 

   اند  نار شود  نق ه  حقوق آلمقد نق سوزيس ه  صدورتي

گوني هد  هرن     منع تنقض اني  پي ميضقعيه را پشنروت 

  رر دنيري در اصوا  لي حقوق آنهق پشنروت  شيه است.

در هي  تحقيققت وسياي    در ان  بميند  شديه اسدت  .22

ندقا هدرد و ممينطدور « هدي  جند »مقي اب هررسيتواد مي

در تد  « مدقرت »وسديل  تج ن  و تحليل روند  ضودقني ه 

 ( و ني :4الش ر )پقنونس سقه،

General principles of law as applied by international courts and tribunals, Londres, 1953, p. 141 

et s.; G. Schwarzenberger, The Fundamental principels of International Law, Cours a l'Academie 

de la Haye, Recueil des Cours, 1955, vol. 87.I, p. 303; D.W. Bowett, "Estoppel Before 

International Tribunals and its Relation to Acquiescence", 33 B.Y.I.L. 176 (1957). 

 .8رجوع شود ه  پقنونس  .23
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آضقي آلفقرو نبقني موجب گردد    ه  خود 

رأي     ههق داده شود. مسدئل  جقلدب در 

ان  رأي آد است    دنواد هيود ك ر  لم  

استقپل  ولسف  استقپل ناني ضقعديه مندع 

ه   رر دنيري را اعمقا نموده  گونيتنقض 

و تقنلني اب توسل و  استفقده نق استنقد 

خدود مندع شديه اسدت. ه [ روتقر متنقض  

دنواد دعواي تقنلني ه  طرويت  قمبوي در 

مددورد تايددي  خطددوب مددربي را رد نمددود. 

در  مسئل  اب ان  ضرار هدود  د   دقمبوي

خطوب مربي خود هق تقنلني اخدتلاف داشدت. 

ان  خطوب مربي ه  استنقد ضدراردادي هدق 

    قمبوي منوب هد   1908ورانس  در سقا 

نددقا داشددت   «سدديقا»اسددتقلاا نرسددييه و 

تايي  شيه هود. دنواد چني  اظهقر عقييه 

نمود    حتي اگر در مدورد پدشنرم خطدوب 

داشدت  وسيل  سيقا شدكي وجدود ميمربي ه 

خقطر روشي  د  هادياً در مدورد تقنلني ه 

ضرارداد اتخقك  رده است  هرحسدب ورمدوا 

مش ور مت  انيليسي ضرارداد    ملاك عمدل 

مربي نقشدي اب  تواني امروبه خطهود  نمي

سقا هد  آد عمدل  50ضراردادي را    ميت 

اب طروي  قمبوي   رده است  نفي نمقني.مي

اب طرن، ورانس  اند  ضدرارداد را ضبدوا 
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 رده هود. دنواد اظهقر عقييه نمدود  د  

تقنلني    طي سقلهق هد  اند  ضدرارداد »

گشددت    منتفددعاسددتنقد نمددوده و اب آد 

مقندي  د  تواني چني  ادعدق نامروبه نمي

مرگدد  هدد  اندد  ضددرارداد ر ددقنت نددياده 

 24«.است

المللددي  اندد  در روندد  ضوددقني هي  

هدر گرانش مشهود است    آرا هيش اب حدي 

وجود اصل  لدي نقشدي اب اسدتقپل ت  يدي 

دارني؛ مرچني    شرانط اعمقا آد ودرام  

 25 «مربمدقي آندي»نبقشي. مثلاً در مسدئل  

دادگددقه ضبددل اب اننكدد  ت نيددي نمقنددي 

گوني آنننددقد نبددوده  دد  هتددواد نددقض ت

استنقد ه  استقپل نمود  چني  اظهدقرنار 

وا ددح اسددت  دد  در حقددوق » ددرده اسددت: 

الملل اصلي وجود دارد    اسقسي اسدت هي 

 د   و ن  ن  ضقعديه وندي اثبدقت دعدوي 

هرحسددب آد در صددورتي  دد  اعمددقا گششددت  

دولتي    طرف دعوي است مادقرض ادعقمدقي 

لت م هدور مجبدور اسدت والي آد هقشي  دو

«. اعمقا و روتقر گششت  خدود را هپدشنرد

البت  در مواردي    دولتي روشي متندقض  

                                                           

 .32  ا 1962المللي دادگستري  موع  دنواد هي مج .24

 .1962دسقمبر  9رأي داوري مورخ  .25

R.S.A.N.U., vol. XVI, p. 111 et s., et les obs. de J.P. Cot, A.F.D.I., 1968, p. 246-248. 
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دمني  د  مي نمقني  محق   ترجيحاتخقك مي

هقت و اسدتيلالهقي تئورند   در مورد توجي

خود هدق احتيدقب هيشدتري عمدل نمقنندي. 

ج اندر منكيد  »عنواد مثقا  در مسئل  ه 

المللددي دادگسددتري   دنددواد هي «وا رمددو

هيود آنك  صراحتقً نقمي اب استقپل هبرد  

استيلاا دولت ورانس  را مبني هدر اننكد  

ج انر  وچ  و تخت  سدنيهقي مددورد دعدوي 

ضقهل تمل  نيست  ه  ان  خدقطر رد نمدود 

   دولت ورانس  در گششت  حق ميت هر ان  

 26ج انددر  وچدد  را اعددلاا  ددرده هددود.

مدي اسدت اگدر مرحقا  ان  هرداشدتي ج ه 

چني  نتيج  هييرن   د  د تدرن  اسدتقپل 

مومي اجدرا واضاقً در حقدوق هي  الملدل ع

گردد  د ترنني    خواه نقخواه مدقنع نمي

                                                           

و هادي  مخلوصدقً  47  صفح  1953مجموع  آراي دنواد   .26

ر متادرض اند  ت  ه  آراني  د   مدي صدرنح59و  58صفحقت 

تواد رجدوع نمدود  اب جملد  رأي داوري اني ميمسئل  شيه

  El Triunfoنق دعواي  Salvador Commercial Companyدر دعواي  1902مورخ 

ه  وسيل   ميسديود داوري  1958مقرس  29نق رأي صقدره در 

اب آد ندقا هدرده « مقرت »   در ت   Purfurst c/Vitous در پرونيه

وسديل  دادگدقه اداري صرنح دنيري نيد  ه شيه است. رأي 

 صقدر شيه است. 1974ا تبر  16سقبمقد ملل متحي در 
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شود    شخلي هتواني اب تنقضوقت اب آد مي

 27ي.نخود سود جو

 

 

 

 

 ب ي توجيه تكنيكي ي حقوقي اصل استاپل:

رأي آمكو هق هيقد منبع الهقا خود و  

 درورت حسد  نيدت هد  »تنقد اننك  ه  اس

صورت مبرا  در تمقا مطقلاقت حقوضي اعد  

  ضديمي «المللي وجدود دارداب ملي و هي 

 دارد.وراتر در تيون  ان  اصل جيني هرمي

و هددق رأي آمكدو هددق دندديي  لددي  .12 

تحقيد، در  هرشمردد محقسد  و مشدكلات روم

اصوا  لي حقوق امروب  ه  ان  اصل ندون  

نقد پقنيدقه غيرضقهدل انكدقري حقوضي آنن

هخشي    وقط ن  تحليدل تفلدديلي حقدوق مي

تطبيقي ممك  است هتواني آد را نفي  ني. 

رأي آمكو  هق ت  يدي هدر اصدوا حقدوضي  

اختلقصي  ردد اصوا »و وح نشقنير جنبش ه 

                                                           

در مقيمد  تد  « ونرالدي»رجوع شود ه  نقطد  نادرات  .27

الملل عمدومي استقپل در حقوق هي »تحت عنواد « آ.مقرت »

 .1979« و نيقمي اجمقلي ه  تئوري در حقوق انيليس
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ان  مسئل  هدراي  28است. «المللحقوق هي 

 سددقني  دد  تدديون  تدديرنجي ناددقا حقددوق 

ي را هدقور دارندي نيد  هقبرگقني وراملد

 موجب دليرمي است.

تواندي اب مدينكس نمي»مرچني ضقعديه  

گوني خود ه   درر دنيدري اسدتفقده تنقض 

داراي آنننددقد ونژگددي اسددت  دد  « نمقنددي

داد  « اصل  لي حقوضي»تواد ه  آد صفت مي

دارد امق ممقنطور    رأي آمكو اعدلاا مدي

تدري ان  اصل در حقيقت  ج ني اب اصل  لي

اسدت  د  مدوارد « اصل حس  نيدت»  نقا ه

اي دارد )مقننددي اسددتامقا خددقا و عيندديه

تفسير هدق حسد  نيدت و مسدقزل خدقا آد  

نار اجراي هق حس  نيت(. اب طرف دنير  ه 

اصدل اسدتقپل نيد  هدق انجدقد رسي    مي

ضواعي ضقهل اعمقا در وروض مختلف  ادعقي 

تخللي شيد و  ددقرهرد در مدوارد خدقا را 

 ان  اصل  لي اثبدقت دعدوي را دارد. مثلاً 

اظهقرات متنقض  ن  طرف هقني »   طب، آد 

و دنددواد داوري « علي  خود او تفسير شود

دعدددقوي اندددراد و امرنكدددق در دعدددواي 

                                                           

اصدوا  لدي »  مدر  دياا اب ظقمراً مناور ان  است   .28

هقني هراي خدود توجيد  و مبندق و ضلمدرو خقصدي « حقوضي

داشت  هقشي ن  اننك  ه  اصل  لدي دنيدري ت وندل شدود. 

 «مجل  حقوضي»



  قاعده استاپل...  271 

ه  آد توسل جسدت  اسدت  « وودوارد  لاني»

صل اسدتقپل تواد ه مي نوعي  اعمقا خقا ا

ه  علاوه در د تدرن  آنيلدو تلقي نمدود. 

عنواد اعمقا خدقا قپل گقه ه امرنك   است

گيدرد؛ توج  ضرار ميمورد « اصل حس  نيت»

مرچني ضقعيه مش ور داراي آنننقد ونژگدي 

اي  د  تواندي در مدر پرونديهاست  د  مي

مقميت وراملدي دارد  اعمدقا شدود. امدق 

ت  يي هر ان  ضقعيه داراي درجقت متفقوت 

دمنيه وجود ن  نادقا است و ان  خود نشقد

   در عي  حقا مشدكلات ه رگدي  حقوضي است

را هراي داوراد در مققا هكقرگيري اصدوا 

 سقبد.حقوضي مطرح مي

در واضع  تمقا اشكقا مسئل  در اند   

است    هياني  در هكدقرگيري اصدوا  لدي 

حقيقت  جق است. ممقنطور  د  رأي  حقوضي 

سدقبد  تئدوري اسدتقپل آمكو خقطرنشقد مي

مخلوا ناقمقت حقوضي آنيلو امرنك  است و 

تواني هق تمقا ج زيقتش جنبد  جهدقني نمي

وجد  داشت  هقشي. ه  عبقرت دنير  ه  ميچ

مديچ »مالوا نيست    مفهوا اصل آلمددقني 

و « خلاف واضايت هقشيتواني اظهقرناري نمي

د ترن  انيليسدي اسدتقپل د  د  مدر دو 

 نني د در ممد  ولسف  مشتر ي را هيقد مي
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مق هددق نكددينير منطبدد، و نكسددقد بميندد 

هقشني. در ان  صورت  آنق ههتر نيست  د  

صروقً روح ان  اصل مورد توج  ضرار گيدرد 

گوني اسدت  مهدر ممندوع و ه  مرچ  تنقض 

نوعي  دددقرهرد بده شدددودن چنقننددد  هددد 

و نتيجتقً محيود د توج  شود   هينقهيني د

در ان  صورت نتيج  حقصدل   دقملاً ماكدوس 

مدقني گونيخوامي هدود؛ ناندي وقدط تنقض 

مقي گيرد    در  لي  سيست نار ضرار ميمي

اب آد « اصوا  لدي»حقوضي پشنروت  شيه و 

مرحقا ند  مسدئل   ضطادي مت ثر است. هد 

ورض آنك  استقپل آنيلدو رسي: ه نار ميه 

مرنك  را ه  ورموا آلمقني ان  اصل  د  ا

هيشتر هق سنت حقوضي اروپق سقبگقر اسدت  

ترجيح دمي   ان  مو وع نبقني هقعث شدود 

   در مر مورد    ضواني  حق   اب حدل و 

ويدد  عددقج  هقشددني  ولددل مو ددوع متنقبع

درن  ه  سراغ ضقعيه اسدتقپل هدرون  و هي

 آد را اعمقا  ني .

  هدقور هقشدني امق اگر داوراد هران 

« گوني ه   درر دنيدريمنع تنقض »   اصل 

عنواد ن  اصل  لدي حقددوضي مدورد هقني ه 

پشنرم ضرار گيرد  پس وظيفد  و مسدئوليت 

آنهق است    هق توج  ه  تحليددل تطبيقدي 
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   ان  اصل هدر آد اسدتوار گشدت  اسدت  

نكقت جنبي مه  آد را هيرود هكشدني   د  

 خود امري آسقد نخوامي هود.

 

 . نظام قضايي و عناصر استاپل2

رأي آمكو هنيقد ضقعيه و شدرانط  .13 

 ندي؛ صراحت هيقد مياعمقا ان  اصل را ه 

ونژه هق توج  امق در مورد محتواي آد  ه 

واشنيت   1965مقرس  18ه  مفقد  نوانسيود 

المللي حل و    منتهي ه  تشكيل مر   هي 

 گشاري هدي ولل اختلاوقت نقشي اب سدرمقن 

دولتهق و اتبقع دوا دنير شي  سؤالاتي را 

 سقبد.مطرح مي

رأي آمكددو  دد  اصددل اسددتقپل را  .14 

مددرتبط «  ددرورت حسدد  نيددت»صددرنحقً هدد  

و وح در مورد اخدتلاف مؤلفدقد سقبد  ه مي

سقس ضقعديه حقوق هي  الملدل راجدع هد  ا

نمقندي. در واضدع  گيري مياستقپل  مو دع

ني    اند  اهاوي اب مولفقد هران  عقييه

ضراردادي ضقعيه مقميتي ضراردادي نق شدب 

دارد و در نتيج    اعمدقا[ اسدتقپل هدر 

حدقا آنكد   29تواوقي  مني استوار اسدت؛

                                                           

( و ني  14)پقنونس « دارژاد»در ان  مورد مخلوصقً ه   .29

 ( مراجا  شود.4)پقنونس « مقرت »هق  مي ت مل  ه  
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مؤلفددقد دنيددر  دد  ا ثرنددت را تشددكيل 

دمني  استقپل را مبتندي هراسدقس اصدل مي

مقميت شب  ضراردادي  30دانني.حس  نيت مي

ند  ضقزل شيد هراي استقپل  ان  عيب دوگق

را دارد    ممك  اسدت  مد  هديش اب حدي 

مفقمي  حقوق ضراردادي را تغييدر دمدي و 

 محتوي نمقني.را هي م  د ترن  استقپل

. در مورد شرانط اعمقا ان  ضقعيه  15 

جقي تردندي نيسدت  د  اجدراي اند  اصدل 

مستل ا وجود تنقض  واضاي در اظهقرات نق 

نحوه ماروي است    در مسئل  آمكدو اند  

  دضيققً مشخص نشديه اسدت؛ بندر رأي تنقض

مش ور صروقً اشقره ه  ان  امدر دارد  د  

« آلتراگدو»خوامقنهق تق تقرنخي ماي  اب 

اسدددتفقده ننمودندددي  و لدددشا احدددراب 

گوني و سپس اجدراي ضقعديه اسدتقپل تنقض 

مو ددوعيت نيقوتدد  اسددت[ امددق مر دد  

المللي حل و ولل ... ه  ح، هر  رورت هي 

هددراي امكددقد اعمددقا گوني  تحقدد، تنددقض 

نمقندي و شدرانط ضقعيه استقپل[ تلرنح مي

دارد. وا دح اسدت  د  آد را ني  هيقد مي

شرانط مش ور اب د ترن  انيليسي و حقدوق 

                                                           

  «جندد »(  4)پددقنونس  «ونرالددي»رجددوع شددود هدد   .30

 (.22)پقنونس « هوزت»  «شوارت نبرگر»
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الملددل عمددومي گروتدد  شدديه اسددت. هي 

مرحقا  شددرانط صدديق و شددموا اسددتقپل هدد 

امتيددقبي  دد  طددرف تددقهع »عبددقرت اسددت: 

طدرف  آورد نق  درري  د دست مياستقپل ه 

وقياد اند  امتيدقب «. شودل ميمدنير متح

نيت طرودي نق آد  رر  سقلب و ندقوي سدوء

است    روتقري متنقض  داشدت  اسدت. تدق 

 رورت  درر ممي  حي    رأي  تفقوتي هي  

نيت د  د  هحدث عيني و مفهوا كمني حس  

گنجي د ضقزدل مفلل آد در ان  مققل  نمي

شيه است  خدود جدقي اميديواري اسدت. در 

واضع  غيرمسئولان  است    مر نوع تندقض  

و توددقدي را در چددقرچوب مفهددوا اسددتقپل 

ضرار داده و نق اجقبه دمي     مر شدق ي 

گوني  ند  اثدر هتواني هر مر نوع تندقض 

وجد  حقوضي مترتب  ني  هيود آنك  ه  ميچ

عبقرت دنيدر   رري متحمل شيه هقشدي. هد 

اعمقا ان  اصدل ند  وقدط مسدتل ا وجدود 

  و توقد در اظهقرات نق ماروي است  تنقض

هر آد هقني هد  طرنقدي   درري هلك  علاوه

 مؤثر ه  دنيري وارد شيه هقشي.

حدل و ولدل ...  الملليمر   هي  .16 

اب طرف دنيدر هدراي رد اندراد انديون ي 

اسددتيلاا مبتنددي هددر »دارد  دد  اعددلاا مددي
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استقپل نقظر ه  مسئل  صلاحيت نيست  هلك  

نق عيا ضبوا هاوي اب ادل  نقظر ه  ضبوا 

رأي «. هقشددينددق هاوددي اب مسددتنيات مي

صقدره  ه  ان  مو وع محيودنتي ضقزل شيه 

نفسد  است؛  بندرا اندراد اسدتقپل را وي

 مؤثر در صلاحيت نياست  است[.

اب نار انيون ي  استقپل هقني مدقنع  

ان  شدود  د  خوامقنهدق هتوانندي چندي  

و دولت « قپي.تي.ون م»استيلاا نمقنني    

و ان  ج ني اب ند   31در اصل  ن  واحيني

تر آد است    هرحسب آد مر   استيلاا وسيع

المللددي مددش ور صددلاحيت رسددييگي هدد  هي 

دعواني را    مو وع آد اجدراي ضدرارداد 

اجددقره اسددت و طددروي  دعددوي دو شددخص 

اني  نيارني؛ بنرا ان  مر   هنقهر خلوصي

ه  دعدوي ام وقضي صلاحيت رسييگي اسقسنقم 

هي  اشخقا خلوصي است. ولي اندد  اسدتيلاا 

توانست مؤثر هقشي  د  ثقهدت در صورتي مي

آلتراگدوي )جقنشدي ( « هي.تي.ون مق»شود 

دولت انيون ي نيست؛ هلك  شخليت خلوصي و 

مستقلي دارد. ممقنطور    ضبلاً هيقد شدي  

هراي پقسخيوني ه  ان  ادعقي خوامقد     

                                                           

بنددرا خوامددقد ضددبلاً در دعددواي مطروحدد  در محددق    .31

ان  دو را مج ا دانست  است و ند  آلتراگدوي « جق قرتق»

 نكينير.
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ت انيون ي است[ پي.تي. ون مق جقنشي  دول

اضتوق داشت     دولت انيون ي استنقد ه  

تق خوامقنهق نتوانني ه   32استقپل نمقني

س  جونندي.  ان  امر )تئوري آلتراگو( تم

المللي نقد شيه ه  اسدتنقد امق مر   هي 

اننك  دعوي مرهدوب هد  ضدرارداد اجدقره 

نيست  هلك  توضيدف و  دبط متددل اب طدرف 

ستيلاا انديون ي هقشي  ان  ادولت مطرح مي

را رد نمود. هق ان  ترتيب  مسئل  وحديت 

و دولت و در نتيج   طدرح « پي.تي.ون مق»

مو وع استقپل علي  خوامقد دنيدر مدوردي 

نياشت. هق توج  ه  اننك  اسدتقپل ندقظر 

ه  ضبوا ادل  دعوي هوده است ن  صدلاحيت  

المللي حل و ولدل... آنق مناور مر   هي 

ند  د تدرن  هد  ان  هدوده  د  هيوندي ا

 قر تواني در مورد صدلاحيت هد وج  نميميچ

گروت  شودن در حقيقت اند  سدؤاا ظرندف  

طلبي. مؤلفقد مختلدف نيد  جواب دضيقي مي

گيرنهدقي  دقملاً متفدقوت در هق اتخقك جهت

مددورد رأي آمكددو  مسددئل  صددلاحيت مر دد  

                                                           

بنرا خوامقد در طرح دعدوي روتدقري متندقض  داشدت   .32

طدرح دعدوي « پي.تي.ون مدق»است: در محق   داخلي عليد  

مجلدد  » ددرده و در مر دد  داوري عليدد  دولددت اندديون ي. 

 «حقوضي
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المللي حل و ولل... را مدورد هررسدي هي 

 اني.مجيد ضرار داده

ين  ترتيددب  شددقني ميئددت داوري هدد 

خواست  است روشد  نمقندي دولتدي  د  در 

ضلمرو خود اجقبه ت سيس شر تي را  مقنني 

دمي   هق ان  هرداشت    پي.تي.ون مق[ مي

ان  نوع شر تهق شخليت حقدوضي مسدتقل اب 

شدوني[ دولت خود دارني و خلوصي محسوب مي

تواني ه  استنقد ونژگدي  نتدرا هاياً نمي

ر شر تهقي موجود  استيلاا نمقني و دولت ه

مقنع واقليت شر تي شود    اضقمتيقمش در 

بنرا هق روتدقر  ضلمرو خقك آد هوده است؛

ت ه  آد شر ت  در يخود مبني هر اعطقي مل

حقيقت ضدبلاً هد  آد اجدقبه واقليدت داده 

 33است.

علاوه هد  ناددر هاودي اب مؤلفدقد  ه  

دولتددي  دد  ندد  شخلدديت حقددوضي را  دد  

عنواد ند  هقشدي  هد مقي خقرجي مين سرمق

شر ت خقرجي پشنروت  است   مقنني آمكدو[ 

تواني ه  ان  دليل متوسدل شدود هاياً نمي

    نترا خدقرجي اعمدقا شديه هدر چندي  

شر تي  هراي توجيد  صدلاحيت مر د  داوري 

                                                           

33. Buffenstein, "Foreign Investment Abritration and Joint Venture", 5 North Carolina, J. Int'l 

L., 191 (1980), spec. p. 205. 
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اي نيد  هدر اند  عديه 34 ندي. فقنت نمي

اني    دانره عملكرد اصل حس  نيت عقينيه

ست. هد اتب وسيعمره  نار تر اب استقپل ا

ان  گروه  دولتي    هق آگقمي  قمدل هدق 

ن  شر ت در شرف ت سيس  ضدرارداد مناقدي 

تواني هد  علدت آنكد  نمقني  هاياً نميمي

اندد  شددر ت تقهايددت نكددي اب  شددورمقي 

واشدنيت  را  1965اموق ننيه  نوانسديود 

در منيقا اناققد  نوانسيود م هور وقضدي 

  مسددئل  عدديا صددلاحيت مر دد  هددوده اسددت

 35المللي حل و ولل... را پيش هكشي.هي 

شون     اجراي وسيع درن  متوج  ميهي 

اصددل اسددتقپل در اربنددقهي صددلاحيت مر دد  

المللي مش ور خطر هسيقري درهدردارد؛ هي 

مقا شدرانط بنرا چني  امدري مي تواندي ت

مش ور در  نوانسديود واشدنيت  را تدقهع 

ترتيب  دامند  ني و هين ر قنت طروي  نمق

شددموا  نوانسدديود مددش ور را هدد  حددياضل 

عنواد مثقا  وا ح است  د  تقليل دمي. ه 

اگر ساي  نوانسيود هران  هوده اسدت  د  

ن  شرب عيني  نترا خقرجي  دولت هر شر ت 

محلي[ را منو  ه  ر قنت طدروي  هنمقندي 

                                                           

34. Buffenstein, Ibid, p. 205. 

35. P. Lalive, "The First World Bank Arbitration, p. 145. 
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تق ن  شخليت حقوضي مشموا حقوق داخلي    

سيود هييقن  است  هتواني هق امياف  نوان

حسدقب هيقندي  صورت ن  شر ت خدقرجي ه ه 

امق مرگ  نادرم هدران  نبدوده اسدت  د  

المللي حل استقپل هتواني صلاحيت مر   هي 

و ولل ... را هق توج  ه  ملاحادقت صدروقً 

 كمني بنر سؤاا ضرار دمي.

مرحقا  هقني پدشنروت  د  حتدي در ه  

هدوا آلمدقني مرحل  صلاحيت  استقپل نق مف

توانددي خددلاف مدديچ اظهددقرناري نمي)»آد 

هق توج  ه  ولسف  وجودنش «( واضايت هقشي

و در صددورتي  دد  هدد  امددياف ضقنونيددشار 

اي وارد نسددقبد  ضقهددل المللددي خيشدد هي 

اعمقا است     رون  ضودقني آلمدقد نيد  

 36ممي  را پشنروت  است.

هندددقهران   اگدددر صدددلاحيت مر ددد   

... عمدلاً هد  اند  حدل و ولدل يالمللهي 

« پي.تي.ون مق»هستيي داشت     ثقهت شود 

آلتراگوي دولت انيون ي اسدت  ضقهدل درك 

نيست    چرا د هدق ودرض اننكد  شدرانط 

مرهوب ه  استقپل جمع هوده د ميئت داوري 

حق ددر نشدديه در مرحلدد  صددلاحيت هدد  اندد  

                                                           

در پرونديه  1983سدپتقمبر  8رجوع  نيي ه  رأي مورخ  .36

 دنواد داوري دعقوي انراد د انقلات متحيه. 67
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استيلاا و دوقع خوانيه رسييگي  ني؛ هلك  

آد را اربندقهي  مقرر  رده     م  مقميت

 37خوامي نمود.

ش    مقنت اجراي ونژه اسدتقپل د هي 

سقبد د ممقنطور    رأي آمكو خقطرنشقد مي

عيا ضبوا دادخواست است؛ امق عيا امكدقد 

اي    منتهي ه  تلمي  اثبقت نكي اب ادل 

تواندي گردد ني  خدود ميدرهقره صلاحيت مي

ت ثير در مسئل  صلاحيت داشت  هقشدي. رأي 

نتوانست « مقلييي انن »مكو ممقنني رأي آ

راجع ه  ان  امر    طروي  طرح نمودندي  

اظهقرنار صدرنحي هنمقندي. اند  هرعهديه 

ضوقني داوري است    ه  اند  مهد   رون  

صراحت هخشي؛ مق ني  در ان  مققل  چندي  

 38ميوي را دنبقا نمودن .

هيود آنك  داخل ج زيقت هشدون    .17 

عنواد اصل  لي تقپل ه هقني پشنروت    اس

المللدي ضقهدل حقوضي در داوري تجقري هي 

ن  ضقعديه ضطادقً مدوارد  39اعمقا است. ا

اعمقا عينيه خوامي نقودت. هدراي اننكد  

هتواني  راجع ه  اعمقا آد داوري نمقني  

هقني اب ممقد روشي پيدروي  ندي   د  در 

                                                           

 .8رجوع  نيي ه  پقنونس  .37

38. V. Lalive, ،الش رسقه , p. 146. 

 .4مراجا   نيي ه  پقنونس  .39
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مل  دردن ؛ مورد حقوق هي  الملل عمومي ع

مر نوع پژومش آمقري  ناني در مورد نتيج 

و نتددقنج و مكقنيسددمهقي منباددث اب اصددل 

مقننددي تقلددب در ضددقنود  سددوء « انلددقف»

استفقده اب ح،  دارا شديد غيرعقدلاند  و 

 ... هق احتيقب عمل نمقني .

 


